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از دور می درخشی و می آیی
علی محمد مودب

اشاره:

انجيرزار وحشي و رويايي! اين پستفطرتان همآغوشت
آواز سكربار تو را كشتند، تو ماندي و ترانة خاموشت

تو ماندي و دو چشم تسليبخش، جسمي به خاك مانده و نوراني
شمشيرهاي آخته در قلبت، مشتي حرير سوخته تنپوشت

تو چون خدايگان اساطيري، آرام خفته بودي و ترسايان
كفتارسا به ولوله ميبردند، آب مقدس از تن مدهوشت

اما من انتقام صدايت را، يك روز ميستانم از اين مردم
فردا دو بال نقرهاي و بيوزن، كمكم طلوع ميكند از دوشت

آن روز تو به هيئت خورشيدي، از باتلاق هاويه ميرويي
و چشمهاي خستة من پيداست، در لابهلاي گيسوي مغشوشت

باران دوباره بذر ميافشاند، نارنجهاي دامنه ميرويند
دستان زخمخوردة آزادي، فواره ميزنند از آغوشت

از دور ميدرخشي و ميآيي، پروانههاي پيرهنت در باد
ماهي بلند بسته به گيسويت، آويخته ستارهاي از گوشت

ميبينمت كه خفتهاي و باران، بر پوست ظريف تو ميلغزد
سر مينهم دوباره به آرامي، بر شانههاي زخمي و مخدوشت

انجيرزار وحشي و رؤيايي، بر بسترت بخواب كه فردا صبح
اين قصهها، من و همة غمهات، ناگاه ميشوند فراموشت

«انجيرزار وحشي و رؤيايي! اين پستفطرتان همآغوشت /
آواز سكربار تو را كشتند، تو ماندي و ترانة خاموشت»

ست نماد صلح است، ومخاطب ايلشن در اين شعر يك انجيرزار است، انجيرزاري كه وحشي است و رؤيايي، انجير درختي ا
اميموني است، امادر قرآن در كنار زيتون آمده است كه آن هم نماد صلح است. صفت وحشي تبادر نخستش، معناهاي ن

هد، انجيرزاري كه كسي آن را پديدوقتي در كنار رؤيايي قرار ميگيرد، معنايي از بكر بودن و طبيعي و غريزي بودن را ارائه ميد
 و صلحي دارد كه نتيجهنياورده است و كسي در آن دست نبرده است و در آرامش درختان انجيرش تغييري نداده است آرامش

همزيستي طبيعي است.
نعتي و تكنيكي نيست،به عبارت ديگر انجيرزار مورد خطاب شاعر، انجيرزاري است كه همانگونه است كه بايد باشد و ص

ار دست خداوند است و لطف وبدوي است و از خود باليده و به قول ما خراسانيها در چنين مواردي «ديم»، چنين انجيرزاري ك
يمة دوم مصرع نخستاحسان او و مرهون و مديون كسي نيست و زير وام هيچكس نرفته است. درگيري و تنش در شعر از ن

آغاز ميشود و چهرههاي پليد و آدمهاي بد داستان در صحنه ظاهر ميشوند.
دهاند كه فطرتشانبه انجيرزاري كه همه چيزش به مقتضاي فطرت است و همانگونه است كه بايد باشد، كساني صدمه ز
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 رددناه إلي اسفل سافلين».پست شده است و از آنچه بايد باشند، پايينتر رفتهاند، «انا خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم
شاخههاي اين انجيرزارچنين كساني آواز مستيآور و شادمانيبخش اين انجيرزار را كشتهاند، يعني پرندگاني را كه بر 

تهاند و جو باراني را كه قسمتيميزيستهاند كشتهاند و برگهايي را كه قسمتي از آواز اين انجيرزار را بر عهده داشتهاند، كش
 انجيرزار را مينواخته، را اينديگر از آواز اين انجيرزار را متولي بودهاند كشتهاند يعني آن اركستر بزرگ كه آواز و سرود

 است، يعني آن كهپستفطرتان كه همآغوش انجيرزار بودهاند، كشتهاند و فرو پاشاندهاند، صفت «همآغوش» صفت مهمي
 است يعنينابودي را باعث شده است، بيگانه نبوده است و همآغوش بوده است و همآغوشي صفت عاشق و معشوق

كسي باعث ويراني شده است كه مسئول آباداني بوده است.
 و ناگهاني است، تعبيراما با اينهمه، «اميد» هم در همين بيت اول رخ مينمايد عليرغم اينكه شروع شعر، غمگينكننده

 گفتوگو باز آغاز شود و«ترانة خاموش» اميد را به صحنه باز ميگرداند. اين خاموشي هر لحظه ممكن است از بين برود و
ه زودي روشن ميشود وسرود دوباره نواخته شود. ترانة خاموش يعني اينكه ترانه هست اما خاموش است و ميبينيم كه ب

ه خاك مانده وزنده، هر مردهاي خاموش است اما هر خاموشي مرده نيست. «تو ماندي و دو چشم تسليبخش، جسمي ب
ان حال كه به خاكنوراني / شمشيرهاي آخته در قلبت، مشتي حرير سوخته تنپوشت» آن معشوق و محبوب نازنين در هم

ياندازد و تنها كسي باافتاده است، دو چشم تسليبخش دارد و جسمش نوراني است، اين نوع وصف، ما را به ياد «مادر» م
 و اميددهنده.مهر مادري ميتواند درحاليكه زخم خورده است و به خاك افتاده همچنان مهربان و تسليبخش باشد

 از تن مدهوشت» با«تو چون خدايگان اساطيري، آرام خفته بودي و ترسايان / كفتارسا به ولوله ميبردند، آب مقدس
 رؤيايي، چيزي جز وطنوصفهايي كه در اين بيتها ميآيد به وضوح پي ميبريم كه مخاطب اين شعر و آن انجيرزار وحشي و

 است و تنش ونيست وطني كه باعظمت و باشكوه و آرام خفته است هرچند كه شمشيرهايي آخته در قلبش فرو رفته
پوشش سوخته است.

ب نماد و نشانة زندگي است ودر چنين وضعيتي ترسايان مثل كفتارهايي ولولهگر آب مقدس را از او ميدزديدند و ميربودند، آ
 كه وطن محبوبآب مقدس هم معناهاي خاص خود را دارد، ترسا هم كه مسيحي است، پس قصه به نظر من اينطور است

 را، يك روز ميستانم ازمن زخمي خفته بوده است و يك عده داشتند ثروتهايش را چپاول ميكردند، «اما من انتقام صدايت
ماسي شاعر و روح زنده واين مردم / فردا دو بال نقرهاي و بيوزن، كمكم طلوع ميكند از دوشت» از اين جاي غزل وجهة ح
زندگيجوي او رخ مينمايد و اين چيزي است كه در شعر پيرزنانة روزگار ما كمياب است و كيميا.

وب ميبودهاند واينجا مشخص ميشود كه همانگونه كه گفتيم آن پستفطرتان كساني بودهاند كه بايد عاشق اين محب
نحطاطي در تمدنها ووقتي آن محبوب يك سرزمين است اين عده هم ميشوند گروهي از مردم اين سرزمين، يعني هر نوع ا

ي فراهم آيند و بر ايندولتها و جامعهها، فرع بر پست شدن همت مردمان است و اينجاست كه بايد مرداني و زناني حماس
ل مضمون دارد او بابيهمتي بشورند و همت و عزم را بازگردانند. رنگ در غزلهاي ايلشن جلاسي سهم عمدهاي در انتقا

رنگآميزيهاي فراوان، خيلي از مفاهيم را در آرايش صحنه انتقال ميدهد.
بارت صحيحتر تحت تأثيراينجا هم «نقرهاي» از اين دست است و «بيوزن» يعني چيزي كه مادي نيست و جرم ندارد يا به ع

ي متعالي و معنوي خواهدجاذبههاي زميني نيست. اين وصف كوچولو، اين مفهوم بزرگ را افاده ميكند كه اين محبوب پرواز
د به اين بالها تشبيهداشت و در اين حالت است كه خود بالها هم طلوع ميكنند، انگار شعلههاي خورشيدي كه خواهد آم
 ميرويي / و چشمهايشدهاند و آن خورشيد در بيت بعد مشخصتر ميشود «آن روز تو به هيئت خورشيدي، از باتلاق هاويه

رندهاي بوده استخستة من پيداست، در لابهلاي گيسوي مغشوشت» اين خورشيد خود اين محبوب است كه انگار در اصل پ
رنده است و پرنده بودهبزرگ و اسطورهاي كه وقتي از آن پوشش و از آن «باتلاق هاويه» بيرون ميآيد، مشخص ميشود كه پ

است.
فرهنگ اسلامي و در«باتلاق هاويه» همان آغوش پستفطرتان است، «هاويه» كلمهاي است با معناها و پيشينه واضح در 

 نباشد باتلاقچنين فضايي است كه همآغوشي و عشقي كه مبتني بر پايههاي صحيح نباشد و در واقع عشقي كه عشق
 كه دست و پا ميزنند تااست و «هاويه» يعني جهنم. تعبير باتلاق براي جهنم بسيار تعبير كاملي است و وصف حال آنهاست

چشمهاي خستة شاعر دراز جهنم بيرون بيايند و نميتوانند. هنگامي كه معشوق از باتلاق هاويه ميرويد و بالا ميآيد، 
 گيسوي او طيفهايلابهلاي گيسوي مغشوش او پيدايند، شيريني اين وصف با در نظر گرفتن اينكه معشوق خورشيد است و

ست.نور، آشكارتر ميشود و البته اين گيسو پراكندهحال است و آشفته، چون به تازگي آرام يافته ا
ند از آغوشت» حالا زندگي«باران دوباره بذر ميافشاند، انجيرهاي دامنه ميرويند / دستان زخمخورده آزادي، فواره ميزن

رها همان قطرههاي آبشيرين ميشود، تعبير بذر افشاندن براي باران، بسيار بديع است، وقتي باران بذر ميافشاند بذ
ست كه از آسمان نازلهستند و آب هم اين است، «و انزلنا من السماء ماء فاحيينها به الارض بعد موتها» آب زندگي ا

خيلي شيرين ميشود،ميشود يعني همين زندگي زميني هم از آسمان آمده است و اين بحث را اگر ادامه دهيم دهانمان 
 هيچ حرفي، شادي و طربجلاسي در اين بيت هم تواناييهاي نقاشانه خود را بروز ميدهد، نارنجهاي دامنه ميرويند، بدون

ه ميزنند.مورد نظر شاعر در اين تصوير منتقل ميشود و حالا دستان زخمخوردة آزادي، از آغوش محبوب فوار
فاده از تركيب فوارهوقتي بركت از آسمان نازل ميشود و باران ميبارد، زمين هم عكسالعملي مناسب نشان ميدهد، است

 زندگي همپوشاني پيدازدن براي دستان زخمخوردة آزادي از هنرمنديهاي حسرتبرانگيز ايلشن جلاسي است، اينجا آزادي و
مه «آزادي» به صحنةميكنند و يكي ميشوند. علي داوودي اگر بود به جاي «از آغوشت» ميگفت «در آغوشت» با آمدن كل

 باد / ماهي بلند بسته بهمعناي مورد ادعاي اين مقاله مؤيدتر ميشود. «از دور ميدرخشي و ميآيي، پروانههاي پيرهنت در
س از زنده شدن را گزارشگيسويت، آويخته ستارهاي از گوشت» اين بيت هم هيچ نيازي به معنا كردن ندارد، شادي و طرب پ

ميكند، آن هم به يكي از زيباترين وجوه،
هاي زخمي و مخدوشت»«ميبينمت كه خفتهاي و باران بر پوست ظريف تو ميلغزد / سر مينهم دوباره به آرامي، بر شانه
 چون خفته بود ترساياناينجا شاعر دوباره به همان صحنة اول رجوع ميكند، و ميبيند كه آن معشوق هنوز خفته است ـ و

د او را در بر ميگيرد در اينميتوانستند غارتش كنند ـ اما باران به آرامي بر پوست ظريف او ميلغزد يعني زندگي كمكم دار
مييابد. تعبيرحال شاعر بر شانههاي مخدوشِ محبوبش سر ميگذارد و به نوعي تسلياش ميدهد و يا از او تسلي 

نههايي كه آنگونهمخدوش براي شانههاي محبوب يكي از زيباترين هنرنماييهاي ايلشن است، شانههاي مخدوش يعني شا
ار شدهاند كه آنگونه كهكه بايد باشند نيستند و زخمي بودن آنها هم ناشي از همين است، يعني به عشقها و عاشقاني دچ

بايد ميبودند نبودهاند و اصولاً عاشق نبودهاند.
ه ميشوند فراموشت» حالا«انجيرزار وحشي و رؤيايي، بر بسترت بخواب كه فردا صبح / اين قصهها، من و همة غمهات، ناگا

ت عطف «غم» است بهشاعر شروع ميكند به لالايي خواندن براي اين انجيرزار وحشي و رويايي. هنرمندي برجستة اين بي
هد كه اين غمها را فراموش«من» كه معنايي چنين ايجاد ميكند كه آدمها، غمهاي اين محبوب دارند و شاعر به او وعده ميد

كرد. اين بيت البته متأسفانهخواهد كرد يعني با اين جلوه و اوضاعي كه دارند نخواهند ماند و به طرز ديگري جلوه خواهند 
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ه راحتي برطرفضعف بسيار ابتدايياي دارد. دچار است به آفت حشو قبيح و آن هم حشوي كه با اندكي صرف وقت ب
 خوابي نيست از آنگونه كهميشود با تغييري از اين قبيل: «انجيرزار وحشي و رؤيايي، آسودهتر بخواب» اين بار اين خواب

خوابي ناشي از خستگيخواب نخست بود، اين خواب خوابي است كه به عزم بيداري است و نگاهباني دارد، اما آن خواب، 
شعر جناب ايلشن جلاسيبود و با غفلت توأم بود، انشاءاالله از اين شكوفهها و گلها بسيار ببينيم بر شاخساران آيندة 
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